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سیاستسیاست
رهبرانقلابدرآخریندیداررئیسجمهوروهیاتدولتدوازدهمتاکیدکردندهرجاکاررامنوطبهغربکردیدناموفقبود،هرجابدوناعتمادبهغرببودپیشرفتید

مانیفست استقلال
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی صبح چهارشـنبه هفته گذشـته، 

در آخریـن دیـدار رئیس جمهـور و دولـت دوازدهـم بـا ایشـان، 

ضمن تبریک عید سـعید غدیر، نکاتی را نیز درباره هشت سـال 

گذشـته بیـان کردنـد. متـن کامـل ایـن دیـدار کـه در پايـگاه 

اطاع رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر آثار حضـرت آيت الله العظمی 

سـيدعلی خامنه ای، منتشـر شـده، به شـرح زیر اسـت: 
بسم الله الرحّمن الرحّیم)۱(

والحمدلله ربّ العالمین و الصّاة و السّـام علی سـیّدنا محمّد 

و آلـه الطّاهرین سـیّما بقیّة  اللـه فی الارضین.

 عید سـعید غدیر بر همه  مسـلمان ها، بر همه  مومنین، بر شـما 

دوسـتان و بر ملّت ایران ان شـاءالله مبارک باشـد. ]عید غدیر[ 

عیـد بسـیار مهمّـی اسـت. حادثـه  غدیـر جـزء حـوادث و وقایـع 

تردید ناپذیـر اسـت؛ حـالا در جزئیّـات و گوشـه کناره هایش در 

طول تاریخ بعضی از نویسـندگان و تاریخ نویسـان و امثال اینها 

سـعی کرده انـد یـک تردیدهایـی ایجـاد بکننـد -کـه همـه  اینها 

پاسـخ داده شـده- لکن در اصل این واقعه و اینکه رسـول مکرمّ 

)صلّی  الله  علیه وآله وسـلّم( در ایـن حادثـه امیرالمومنیـن را بـا 

ایـن عنـوان »مَـن کُنـتُ مَـولَاهُ فَهَـذَا عَلـیٌّ مَـولَاه«)۲( معرفّی کرد 

هیـچ تردیـدی نیسـت و ایـن جـزء وقایـع تردیدناپذیر اسـت؛ نه 

اینکـه حـالا ایـن را مـا بگوییـم؛ ایـن را علمای بزرگ اهل سـنّت، 

نویسندگان، روشنفکران ]می گویند[. مثا آن نویسنده  معروف 

مصـری محمّـد عبدالغنی حسـن که یکـی از تقریظ  نویس های 

بـر الغدیـرِ عاّمـه  امینـی اسـت، ازجمله  چیزهایی کـه می گوید 

]ایـن اسـت کـه[ »هیـچ تردیـدی در واقعـه  غدیـر نمی شـود 

داشـت«؛ ]بنابرایـن عیـد غدیـر[ یکی از مسـائل مهم اسـت.

 عیـد غدیـر هـم از همـان قـرون اوّل اسـامی یـک عیـد رایـج 

بـوده. مـواردی در تاریـخ هسـت کـه مرحـوم عاّمـه  امینـی 

)رضوان  الله  علیـه ( در الغدیـر ذکـر می کننـد کـه در فان جـا 

نوشـته ایـن حادثـه  اتّفاق افتاد »و کان ذلـک یوم الغدیر« یا مثا 

»یـوم ثامـن عشـر مـن ذی الحجّـه«؛ یعنی مـوارد متعـدّدی را در 

تاریـخ اسـام، از همـان صـدر اوّل، در ]دوران[ خلفـای فاطمی 

در مصـر، در جاهـای دیگـر، بـه  عنوان عید غدیر ذکـر کرده اند.

و مرحـوم عاّمـه  امینـی ایـن روایت غدیر را از ۱۱۰ نفر از صحابه 

نقـل می کنـد؛ یعنـی روایات متعدّدی با سـندهای معتبر وجود 

دارد که به ۱۱۰ نفر از صحابه می رسـد. این چیز مهمّی اسـت 

کـه ایـن عـدّه  قابل توجّـه از صحابـه این حدیـث را و این حادثه را 

نقـل کرده انـد. عـاوه بـر ایـن، احتجاجات خـود امیرالمومنین 

هـم خیلـی مهم اسـت؛ یعنـی امیرالمؤمنیـن، آن زبـان صادق، 

آن بیـان ناطـق  عن اللـه در مـوارد متعـدّدی در مقابل مخالفین 

خودش، به ماجرای غدیر احتجاج کرده؛ ازجمله امیرالمومنین 

)علیه  الصّاه والسّـام( در صفّیـن یـک خطبه ای بـرای اصحاب 

خودشـان می خواننـد و آنجـا شـرح می دهنـد حادثـه  غدیـر را و 

می گوینـد پیغمبـر این جـور گفـت و این جـور ایسـتاد و ماننـد 

اینهـا، بعـد گفـت »قُـم یـا عَلـیّ »، علی جـان بلند شـو؛ مـن بلند 

شـدم، دسـت مـن را گرفـت و گفـت کـه خـدا ولیّ ما اسـت، من 

را ولـیّ شـما قـرار داده و هـر کسـی کـه مـن ولـیّ او و مـولای او 

هسـتم، ایـن علی مولای او اسـت؛)۳( ایـن را خود امیر المومنین 

ذکـر می کند.

 ان شـاءالله کـه ایـن عیـد بـر همـه  مسـلمانان مبـارک باشـد، بر 

مـردم عزیـز مـا هم مبارک باشـد و ان شـاءالله که مـردم دل های 

خوشـی پیدا کنند و مشـکاتی که هسـت، ان شـاءالله برطرف 

بشود.

 خب؛ این جلسـه برای خسـته  نباشـید به آقایانِ اعضای دولت 

اسـت، چـه آنهایـی کـه هشـت سـال بودنـد، چـه آنهایـی کـه 

کمتـر بودنـد. و ایـن را بدانیـد هرکسـی که بـه قصد خدمت یک 

حرکتـی انجـام داده -خدمـت بـه مـردم و کار در راه خدا- این در 

دیـوان الهـی فراموش شـدنی نیسـت. ممکن اسـت آن زحمتی 

کـه یکـی کشـیده، حرصـی کـه خـورده بـرای یـک مسـاله ای، 

تاشـی کـه کـرده، کسـی هـم ندانـد، جایـی هـم ثبـت نشـود و 

گفتـه نشـود، امّـا کرام الکاتبیـن می داننـد و علم خـدای متعال 

احاطـه  بـه همه چیـز دارد. هرکسـی بـرای خـدا کار کـرده، برای 

خدمـت بـه مـردم کار کـرده، بـا اخـاص کار کـرده، بدانـد کـه 

سـعی اش ضایـع نشـده اسـت و ان شـاءالله نزد خداونـد متعال 

مأجـور اسـت. ذخیـره  واقعـی این اسـت؛ ذخیـره  واقعـیِ دوران 

مسـئولیّت این اسـت.

 اهـل دنیـا از مسـئولیّتِ ریاسـت و وزارت و مدیریّـت و امثـال 

اینهـا اسـتفاده می کننـد بـرای اینکـه بـرای دنیـای خودشـان 

یـک چیـزی ذخیـره کننـد، یـک جایـی جاپایی برای خودشـان 

درسـت کننـد، یـک ممرّی برای آینده  خودشـان درسـت کنند. 

می بینیـد دیگـر؛ در دنیا معمول اسـت ایـن کار. در منطق دین 

و فرهنـگ اسـامی این جـوری نیسـت؛ ذخیره، ذخیـره  اخروی 

اسـت. امیرالمؤمنیـن )علیه السّـام( در فرمـان بـه مالک اشـتر 

یـک عبارتـی دارنـد کـه من یادداشـت کـرده ام؛ در همـان اوایل 

فرمـان بـه مالک اشـتر -کـه می دانیـد دیگـر، خیلـی طولانـی و 

مفصّـل اسـت- در همـان فِقـرات اوّل، عبارتی کـه ذکر می کنند 

خائِرِ الَِیـکَ ذَخیرةَُ  ایـن اسـت کـه می فرمایند: فَلیَکُـن احََبَّ الذَّ

العَمَـلِ الصّالِـح؛)۴( بهترین یا محبوب ترین ذخیره ای که در این 

ماموریّتـی کـه بـه تـو دادیم، تو بـرای خـودت می خواهی فراهم 

بکنـی، ذخیـره  عمـل صالـح باشـد؛ یعنی کار خـوب انجام بده، 

عمـل صالـح انجـام بـده، بـرای خـدا کار کن، تاش کـن، این را 

ذخیـره نگـه دار؛ خـدای متعـال ایـن را بـرای تـو نگـه مـی دارد و 

حفـظ می کنـد. مسـاله این اسـت؛ این را توجّه داشـته باشـید. 

چـه مـن و امثـال مـن بدانیم، چه ندانیم، چه تشـکّر بکنیم، چه 

نکنیـم، آن کسـی کـه برای خـدا کار کرده، کار صالـح کرده، آن 

ذخیـره بـرای او محفوظ اسـت.

 خـب؛ عملکـرد دولـت جنـاب آقـای روحانـی در بخش هـای 

مختلـف یکسـان نبـوده؛ آنچـه مـا در ایـن برهـه  زمـان دیدیـم، 

بعضـی جاهـا بـر طبـق انتظـارات بـود، بعضـی جاهـا بـر طبـق 

انتظارات نبود؛ بالاخره بخش های مختلف تاش هایی کردند، 

کارهایـی انجـام دادنـد کـه حـالا جنـاب آقـای رئیس جمهـور 

تفاصیلـی را ذکـر کردنـد. به هرحـال، فرصت خدمت یک نعمت 

اسـت؛ اینکـه مـن و شـما فرصـت پیـدا کنیـم کـه خدمـت کنیم 

بـه مـردم، ایـن یـک نعمت بـزرگ خدا اسـت. خیلی ها هسـتند 

می خواهنـد بـه مـردم خدمـت کننـد، امکانـش را ندارنـد؛ مثا 

پـول لازم دارد، پـول ندارنـد؛ قوای بدنـی لازم دارد، آن را ندارند؛ 

نفوذ اجتماعی لازم دارد، آن را ندارند؛ جایگاه موثّر و اثرگذار لازم 

دارد، آن را ندارنـد. شـما کـه یک جایگاه اثرگـذاری پیدا کردید، 

بایسـتی ایـن را قـدر بدانیـد؛ ایـن نعمـت بزرگـی اسـت که خدا 

داده و هر نعمتی هم شکری دارد؛ شکرش این است که در این 

فرصـت از همـه  تـوان بـرای خـدا اسـتفاده کنید، محـض رضای 

خـدا، بـرای امتثـال امـر پـروردگار و در کشـور مـا و در جامعـه  ما 

بـرای پیشـبرد اهـداف انقاب؛ اسـاس این اسـت.

 مـن آن روز هـم بـه جنـاب آقـای روحانی گفتم کـه مبنای کارها 

بایسـتی پیشـبرد اهداف انقاب باشـد. ما یک کشـور انقابی 

هسـتیم، مـا انقـاب کرده ایـم، این مردم انقـاب کرده اند، جان 

داده انـد، تاش کرده اند، سـال های سـال زحمت کشـیده اند، 

با این همه خطر مواجه شـده اند و برخورد کرده اند و ایسـتادگی 

کرده انـد بـرای خاطر اهـداف انقاب و مبانی انقاب؛ باید برای 

ایـن اهـداف کار کـرد؛ تـاش و هدف بایسـتی این باشـد و با آن 

اهـداف تطبیق بکند.

 دیگـران بایـد از تجربه های شـما اسـتفاده کننـد. خب حالا یک 

تجربه را من به خصوص یادداشـت کرده ام، حرفی اسـت که من 

مکـرّر ]در گفت وگـو[ بـا شـماها و بـا مـردم تکـرار کـرده ام، حـالا 

هـم همـان حـرف را تکـرار می کنـم؛ ایـن تجربـه عبـارت اسـت از 

بی اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه اسـتفاده کنند. 

در ایـن دولـت معلـوم شـد که اعتمـاد به غرب جـواب نمی دهد؛ 

بـه مـا کمـک نمی کننـد و هرجـا بتوانند ضربه می زننـد؛ آنجایی 

کـه ضربـه نمی زنند، آنجایی اسـت که امکانـش را ندارند؛ هر جا 

امکان داشـته اند ضربه زده اند؛ این تجربه  بسـیار مهمّی اسـت. 

مطلقـا نبایسـتی برنامه هـای داخلی را به همراهـی غرب موکول 

کـرد و منـوط کـرد،  چـون قطعـا شکسـت می خوردَ، قطعـا ضربه 

می خوردَ. شـماها هم هر جایی که کارهایتان را منوط کردید به 

]همراهـی[ غـرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی که بدون اعتماد به 

غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید. نگاه 

کنیـد کار را؛ کارکـرد دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم این  جـوری 

اسـت. هرجـا شـما موضوعـات را بـه توافـق بـا غـرب و بـه مذاکره  

بـا غـرب و بـا آمریـکا و ماننـد اینهـا موکـول کردید، آنجـا ماندید و 

نتوانسـتید پیـش برویـد؛ چون آنهـا کمک نمی کنند، دشـمنی 

]می کنند[، دشـمنند دیگر؛ هرجا شـما از آنها قطع نظر کردید، 

خودتـان راه  افتادیـد و از شـیوه های مختلـف ]اسـتفاده کردید[ 

-هـزار راه وجـود دارد و این جـور نیسـت کـه یـک راه ]باشـد[؛ نه، 

راه های مختلف وجود دارد؛ ]اگر[ انسـان ها فکر کنند، راه های 

گوناگونـی بـرای زندگـی شـخصی و اجتماعـی و مدیریّتـی پیدا 

خواهنـد کـرد- هرجا این جوری حرکت کردید، پیشـرفت کردید.

 در ]مـورد[ همیـن مذاکـرات اخیـر هم بد نیسـت یک جمله ای 

گفتـه بشـود؛ آقایـان هـم غالبـا در جریـان مسـائل هسـتید. در 

همیـن مذاکراتـی کـه اخیـرا در جریـان بـود، خـب ایـن همـه 

دیپلمات هـای ما زحمت کشـیدند، بعضـی از دیپلمات هایمان 

واقعـا در ایـن قضیّـه خـوب ظاهـر شـدند، ]امّـا[ آمریکایی ها بر 

سـر موضـع عنادآمیـز خودشـان محکـم ایسـتادند و یـک قـدم 

جلـو نیامدنـد. روی کاغـذ یـا در مقـام وعـده می گوینـد بلـه، 

مـا تحریم هـا را برمی داریـم، ]امّـا[ برنداشـتند و برنمی دارنـد 

هـم؛ شـرط می گذارنـد؛ می گوینـد اگـر می خواهیـد تحریم هـا 

برداشـته بشـود، بایـد الان در همیـن توافـق یـک جملـه ای را 

بگنجانیـد کـه ایـن جملـه بـه معنـای آن باشـد کـه بعـدا بایـد 

دربـاره  ایـن موضوعـات بـا شـما صحبـت کنیـم و توافـق کنیـم؛ 

اگـر چنانچـه ایـن جمله را نگنجانید مـا الان با همدیگر توافقی 

نخواهیـم داشـت. این جمله چیسـت؟ این جملـه یک بهانه ای 

اسـت برای مداخات بعدی؛ درباره  خود برجام، تمدید برجام، 

درباره  مسـائل گوناگون، درباره  موشـک، درباره  منطقه، که اگر 

شـما بعـدا گفتیـد کـه نه من در این مـورد بحث نمی کنم یا مثا 

سیاسـت کشـور اجـازه نمی دهـد یـا مجلـس اجـازه نمی دهـد، 

خواهند گفت خیلی خب شـما نقض کردید، پس هیچ، توافق 

بی توافـق. الان روش اینهـا و سیاسـت اینهـا ایـن اسـت؛ کامـا 

ناجوانمردانـه و خباثت آلـود برخـورد می کننـد و هیـچ ابائی هم 

از اینکـه آنچـه را قـول دادنـد نقـض کننـد ندارنـد؛ هیچ.

یک بار توافق ها را نقض کردند و کاما بی هزینه نقض کردند. 

و الان هم که ]به آنها[ گفته می شود شما بایستی قول بدهید، 

تضمین بدهید که نقض نمی کنید، می گویند نه، ما تضمین 

نمی دهیم؛ این را الان صریح به دوستان ما و به دیپلمات های 

ما می گویند که ما تضمین نمی دهیم نقض نکنیم؛ نمی توانیم 

چنین تضمینی بدهیم. اینها این جوری هستند. این تجربه است؛ 

این تجربه ]است برای[ دولت آینده، دولتمردان آینده، مردان 

فعّال در صحنه؛ مردان فعّال در صحنه  سیاسی -ممکن است 

کسی جزء مسئولین دولتی هم نباشد امّا در عرصه  سیاسی فعّال 

باشد- باید همیشه این را در نظر داشته باشند؛ این تجربه  بسیار 

مهمّی است که ما در این دولت و همیشه -البتّه این تجربه را این 

دولت بیشتر داشت- پیدا کردیم و فهمیدیم.

امیدواریم که خداوند متعال کمک کند. وقت تمام شد؛ ]البتّه[ 

حرف هست، حرف برای گفتن زیاد است، منتها دیگر مجال نیست؛ 

یک مقداری از وقت مقرّرمان هم گذشت. امیدواریم که ان شاءالله 

خداوند به همه  دوستان و برادران کمک کند و توفیق بدهد که 

در هرجا که هستند بتوانند به وظایف دینی  و انقابی شان عمل 

کنند، و هرجا هستند به معنای واقعی کلمه انقابی باقی بمانند 

و برای پیشرفت به سمت اهداف انقاب ان شاءالله کار کنند.

والسّام علیکم و رحمه الله و برکاته

پینوشت:

۱( در ابتـدای ایـن دیـدار، حسـن روحانـی )رئیس جمهـور( 

گزارشـی از عملکـرد دولـت ارائـه کـرد.

۲( کافی، ج یک، ص ۴۲۰

۳( بحارالانوار، ج ۳۱، ص ۴۱۱

۴( نهج الباغه، نامه  ۵۳
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پسازدیداررئیسجمهوروهیاتدولتبارهبرانقلاب،خبرهای
غیررسمیبسیاریدربارهایندیداردرفضایمجازیمنتشر
شد.اینکهتاچهمیزاناینخبرهایغیررسمیکهدرقالب
روایتمنتشرشده،صحیحهستند،مشخصنیست،امابخش

عمدهایازاینروایتهایغیررسمیبهدلیلمحتواییاستکه
ازدیداررسانهایشدهاست.رهبرانقلاببرخلافدیدارپایانیبا
دولتهایپیشین،دقایقیدربارهاشتباهبزرگایندولتیعنی
اعتمادبهغربسخنگفتندوتجربه8سالهدولترا»درسعبرت«

برایدیگرانخواندند.برایدرکتفاوتآخریندیدار
روسایدولتبارهبرانقلاب،گزیدهایازآخریندیداری
کهسهدولتهاشمی،خاتمیواحمدینژادبارهبرانقلاب

داشتند،بازخوانیشدهاست.

روایتی از آخرین دیدار دولت های گذشته با رهبر انقلاب

نرگس چهرقانی
روزنامهنگار

9 مرداد ۱۳76، ســـه روز پیش از مراســـم تنفیذ، دولت 

مرحوم هاشمی رفسنجانی با رهبر انقاب دیدار کردند. 

ایشان در این دیدار، از مساله »عدالت اجتماعی و مسائل 

مربوط به قشـــرهای گوناگون«، عمدتا از عملکرد دولت 

هاشمی رفســـنجانی تقدیر کردند. رهبر انقاب، دوره 8 

ساله هاشمی رفسنجانی را »یک دوره بسیار پرکار و پرتاش 

و پرعاید« و حقیقتا دوره بازسازی خواندند. ایشان بخشی از 

علل موفقیت دولت را »خصوصیات شخص آقای هاشمی« 

یعنی »برخورداری از روحیه کار - پرکاری - روحیه ابتکار و 

نوآوری و ورود در میدان های جدید و ناپیموده، همت بلند 

در امر سازندگی و نترسیدن از طرح های بزرگ و اقدام کردن 

شجاعانه درمورد کارهای بزرگ، شیوه مدیریت باز«، »ایمان 

عمیق به توانایی خود«، »هوشمندی در شناخت مسائل 

و مضایـــق و پیدا کردن راه حل ها« و کابینه و »لیاقت های 

آقایانی که در مجموعه دولت حضور داشتند« عنوان کردند. 

عاوه بر همه این ویژگی ها، رهبر انقاب یک نکته مهم در راز 

موفقیت های کابینه را »یک کابینه کاری« و »نه یک کابینه 

سیاسی« خواندند و برای دومین بار از رئیس جمهور وقت 

تمجید کردند و گفتند: »جناب آقای هاشـــمی به عنوان 

یک روحانی انقابی، کارآمد، متدین و متعبد، برای مردم 

ما مطرح هســـتند و این خصوصیاتی است که در ایشان 

هست.« ایشان با اشاره به برخی اموری که دولت انجام داده 

و رهبر انقاب قبول نداشته، دولت را »یک دولت حقیقتا 

خدمتگزار و باایمان و دارای حس خدمتگزاری و دلسوزی 

نسبت به مردم« خواندند.

آیت الله خامنه ای با تکرار بر تاش و کار خوب، از دولتمردان 

خواستند: »باید آماده باشید که در جاهای مختلف - چه در 

دولت آینده، چه در حواشی دولت، چه در کارهای اساسی 

که مربوط به امور کشور است - خودتان را آماده خدمتگزاری 

بدانید و قرار دهید.«

رهبر انقـــاب با بیان اینکه »بنده دائما شـــما را درطول 

این ســـال های متمادی دعا می کردم«، تاکید کردند که 

»شخص آقای هاشمی را به نام و حداقل در هر شبانه روزی 

یک مرتبه -و بیش از این- و شما را نیز همین طور، معمولا 

دعا می کردم.«
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آخرین جلسه دولت هشتم با رهبر انقاب، ۱۰ مرداد 

8۴ برگزار شد. در این دیدار رهبر انقاب، دولت خاتمی 

را »پرتاش« و »جدی« و »با توفیقات فراوان« دانستند و 

از ماندگاری تاش های دولت بر حافظه ملت در زمینه  

صنعت، کشاورزی، علم وفناوری و زمینه های گوناگونِ 

خدمات یاد کردند. همچنین ایشان بر این نکته تاکید 

کردند که »خوشـــبختانه دولت در ماه های آخر دچار 

رکود نشـــد - ما این را شـــاهد هستیم - تا روزهای آخر 

کار کردید و این جای تشـــکر و قدردانی دارد.« رهبر 

انقاب این عدم رکود در روزهای پایانی دولت هشتم 

را نشـــانی از زنده بودن این دولت دانســـتند. ایشان 

خطاب به هیات دولت گفتند که باید از »تجربه و توان 

شماها استفاده شود. مسئولیت های دینی و انقابىِ 

من و شـــما تمام نمی شـــود. ما هر جا باشیم، بالاخره 

یک عنصر مسلمانِ انقابی هستیم و مسئولیت هایی 

برعهـــده داریم.« در این دیدار رهبـــر انقاب ازجمله 

خصوصیات اخاقی رئیس جمهور را »تدین، پایبندی 

و روحیه  نجیب ذاتىِ، و صبروتحمل در برابر دشمنانی 

را کـــه کمین کرده و خیز برداشـــته بودند«، خواندند. 

همچنین ایشـــان افزودند: »خیلی ها از سال 76 -از 

اول تشـــکیل این دولت–  می خواستند آقای خاتمی 

را در موضع مقابله و مواجهه  با نظام قرار دهند؛ خیلی 

هم تاش کردند؛ ما شـــاهد بودیم. البته ریشه و مبنا و 

سلسله جنبان این تاش ها در بیرون از این مرزهاست؛ 

منتها کسانی هم متاسفانه همان انگیزه های فاسد و 

پلید را در داخل انعکاس می دادند. خیلی تاش کردند، 

اما آقای خاتمی حقیقتا مقاومت کردند. آن روزی که 

ایشان اعام کردند وقتی می گویم »جامعه  مدنی«، مراد 

من مدینه النبی است -که اتفاقا دیروز یا پریروز در یکی 

از صحبت های ایشان من این را خواندم- خیلی خاف 

انتظار بعضی ها شد؛ لذا به ایشان حمله کردند و فشار 

آوردنـــد.« رهبر انقاب از تـــاش خاتمی برای خنثی 

کردن توطئه های دشمنان و فشارهای گوناگون ابراز 

خرسندی کردند. در پایان این دیدار، رهبر انقاب برای 

دولت و کشور آرزوی خیر کردند. 
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یکشنبه ۲۳ تیر 9۲ یعنی حدود ۲۰ روز پیش از مراسم تنفیذ، 

دولت محمود احمدی نژاد با رهبر انقاب دیدار کردند. این 

آخرین دیدار رســـمی دولت احمدی نژاد با ایشان بود. در 

ابتدای جلســـه، رهبر انقاب بر تدوین گزارش هشت سال 

عملکرد دولت اصرار کردند تا »مجموعه کارهایی که انجام 

شده است، به عنوان نمونه و نما« ارائه شود. رهبر انقاب با 

خداقوت به دولت بابت »هشت سال کار« و »تاش« تاکید 

کردند: »تحمل زحمات کار شـــبانه روزی را شماها نشان 

دادید؛ یعنی دیده شـــد، احساس شد، همه فهمیدند که 

رئیس جمهور محترم و همکاران شان در دولت حجم کارشان 

بسیار بالا و پرشتاب نســـبت به همه دوره های دیگر بود و 

هست.« ایشان این حجم کار را »نقطه برجسته ای« خواند 

که نباید آن را »نادیده گرفت.«

ایشان مهم ترین شاخصه دولت نهم و دهم درطول هشت سال 

را دردست گرفتن »شعارهای انقاب« و »افتخار« به آنها و طرح 

آن در جامعه دانستند. رهبر انقاب، عدم احساس شرم از 

انگیزه های انقابی و از اهداف انقابی و از شیوه های انقابی 

در مجامع بین المللی را کار بزرگ دولت دانستند و خطاب به 

هیات دولت افزودند: »شما چه در دولت آینده و در دولت های 

آینده حضور داشته باشید، چه نداشته باشید، کاری که انجام 

می دهید و مسئولیتی که برعهده می گیرید -که طبعا امثال 

شماها، مدیران شایسته و کارآمد، در هر بخشی از بخش ها 

خالی از مسئولیت نمی مانند- سعی کنید آن را باتوجه به 

اهداف انقاب و با رویکرد هدف های انقاب ان شـــاءالله 

انجام دهید. خدای متعال شماها را مأجور خواهد داشت، 

ما هم در حد خودمان و به قدر خودمان تشکر می کنیم.«

ایشـــان کاری که دولت باید بر آن همت بگمارد را عدم رها 

کردن »رشـــته خدمت« خواندند و افزودند: »همه تاش ها 

منحصر نیست در فان وزارتخانه یا فان مسئولیت در دولت؛ 

نه، صحنه کشور صحنه  تاش است، صحنه کار است، صحنه 

فعالیت اســـت؛ و ایـــن کار، دو جور می تواند انجام بگیرد: 

متوجه اهداف انقابی، و غیرمتوجه به اهداف انقابی.« رهبر 

انقاب از وزرای دولت خواستند کاری که انجام می دهید و 

مسئولیتی که برعهده می گیرید »سعی کنید آن را باتوجه به 

اهداف انقاب و با رویکرد هدف های انقاب« انجام دهید.  
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